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سخن روز

تشویق کودکان به کتابخوانی از سنین پایین

جلیل فرجاد: حدود ۱۰ سال پیش به پیشنهاد مهدی متوسلی برای بازی در »خورشید کاروان« دعوت شدم، همان لحظه در 
دل گفتم مگر انوشیروان ارجمند نیست. جویای احوال انوشیروان ارجمند بازیگر راهبِ ۱۴ سالِ این نمایش شدم، فهمیدم 
کسالتی دارد و در بیمارستان است. شب اول اجرا در برج میلاد تهران قبل از نمایش به عیادت انوشیروان رفتم، کسب اجازه 
کردم برای بازی در نقش راهب، اما او به هوش نبود. در بیمارستان بهار و برزو فرزندان انوشیروان عزیز از من خواستند 
در نمایش مخصوصاً در صحنه نجوا با ســر مبارک امام حســین)ع( پدرشــان را دعا کنم. اجرا تمام شــد، دیدم همه 
ناراحتند اما متوجه موضوع نشــده بودم، مهدی متوسلی نویســنده نمایش آرام آرام به من گفت انوشیروان ارجمند 
آسمانی شد. ترس و غمی از نبودن انوشیروان در دلم آمد، برای بازی در »خورشید کاروان« نذر کردم که در ایفای این 
نقش موفق باشــم و با اعتقادات مردم بازی نکنم همانند انوشــیروان ارجمند، که خدا را شــاکرم تا این لحظه با کمک 
همه عزیزان در این امر ســربلند بوده‌ام. ما هر شــب با یاد انوشیروان ارجمند روی صحنه می‌رویم و می‌دانم او ما 

را می‌بیند.
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سرگذشت هکلبری فین / مارک توین

همیشــه این جوری اســت. آدم یــک کار بدی 
ازش سر می‌زند، ولی حاضر نیست نتیجه‌اش را قبول کند. امام رضا علیه‌السلام:

هر گاه سختی به شما رسید، به واسطه ما از خدا کمک بجویید.	
تفسیر العیاشی: ج۲ ص۱۷۶

  اخیراً متوجه شــدم که یکی از همکارانِ کتابدارم 
بســیار به شــنا علاقه دارد. از آنجایی که هر روز به 
اســتخر می‌رود، از او پرســیدم که آیا تصمیم دارد 
خانه‌ای بگیرد که در آن استخر باشد یا نه. همکارم 
در پاســخ گفت که علاقه‌ای به استخر اختصاصی 
نــدارد و ایده اســتخر عمومــی را ترجیح می‌دهد، 
چراکــه در ایــن صــورت همــگان در یــک مقولــه 
مشترک قرار می‌گیرند. این عقیده دوستم نشانگر 
انگیــزه اصلــی او بــرای انتخــاب شــغل کتابداری 
است. کتابداران از منفعتِ منابع اشتراکی آگاهی 
کامل دارند و ســهیم شــدن در بســیاری مسائل را 
بــه فردگرایــی ترجیح می‌دهند. این دســت برتری دادن به امور مشــترک 
جوهــره حرفــه کتابــداری و کار در نهادهــای کتابخانه‌های عمومی اســت. 
کتابــداران، بــه ســبب شغل‌شــان، از محدودیت‌هــای مالکیــت شــخصی 
آگاه‌اند. کســی که در کتابخانه شــخصی‌اش خود را از جامعه خویش جدا 
کــرده نمی‌توانــد کتابداری کارآمد باشــد. هیچ کتابخانــه‌ای به‌خودی‌خود 
نمی‌توانــد بســنده و کافی باشــد، بویژه در عصــرِ پیشــرفت‌های روزافزونِ 
فناوری و اطلاعات. منابع یک کتابخانه هرچقدر هم فراوان باشد، باز هم 
جوابگوی عصر فعلی نیست. برای آنکه به گنجینه آرشیوی سراسر جهان 
دسترســی داشــته باشــید باید منابع خود را به اشــتراک بگذارید. با وجود 
اینکه کتابخانه‌ها به‌صورت ذاتی مؤسســاتی اشــتراکی هستند، اغلب آنان 
را به چشم دیگری می‌نگرند. بسیاری گمان می‌کنند که کتابخانه‌ها صرفاً 
انبــاری برای ذخیره کردن کتب و مــدارک گوناگون‌اند و ارتباطی میان این 
نهاد و پیشرفت و ترقی جامعه وجود ندارد. با وجود این، اشتراک و ارتقای 
ســطحِ عمومی یــک جامعه یکی از دلایــل وجودی نهادِ کتابخانه اســت. 
درست مثل اینکه بخواهید از همسایه‌تان شکر قرض بگیرید. کتابخانه‌ها 
نیز به همین شکل کار می‌کنند و با به اشتراک گذاشتن منابع غنی خود در 
اعتلای جامعه خود می‌کوشند. به بیان دیگر، کتابخانه‌ها مثل همسایه‌ای 
هســتند که تمام امکانات‌شان را در اختیار شما قرار می‌دهند. این درست 
همــان وجهــی اســت کــه بســیاری از آن غافل‌اند. بــه امانــت گرفتن یک 
کتاب از کتابخانه به نظر بســیاری عملی است فردی؛ شخص به کتابخانه 
می‌آید، کتاب موردنظرش را برمی‌دارد و سپس آن را به امانت می‌گیرد تا 
در تنهایی خود آن را بخواند اما خصلتِ عمومی و اشتراکی یک کتابخانه 
است که چنین عملی را ممکن می‌کند. جوامع دارای کتابخانه- حال چه 
یک شهر باشد، چه یک دانشگاه و چه یک شرکت- از اهمیتِ کلی اعمال 
فــردی آگاه‌اند، اما ایــن را نیز در نظر می‌گیرند کــه هیچ‌کس آن‌قدر کتاب 
ندارد که از چنین مکان‌هایی بی‌نیاز باشد. اینگونه است که اعضای جامعه 
گردهــم می‌آینــد تا منابع خــود را در نهادی به نــام کتابخانه جمع کنند و 
آن را به‌صــورت برابر در اختیار همگان قــرار دهند. منابع کتابخانه نه‌تنها 
در اختیــار همگان قــرار دارند، بلکه کتابخانه‌ها یکی از معدود مؤسســاتی 
هســتند که بر همــگان تأثیر می‌گذارند. بــه قول یکی از رؤســای کتابخانه، 
در دانشــگاه‌ها تنها جایی که همه دانشــجویان به یک انــدازه به نقایص و 
برتری‌هایش توجه نشــان می‌دهند غذاخوری و همچنین کتابخانه است. 
این خود نشان از ماهیت اشتراکی و همگانی کتابخانه‌ها دارد. کتابخانه‌ها، 
برخلاف بســیاری مؤسسات که تنها به ســود و منفعت خود فکر می‌کنند، 
بیــش از هــر چیز بــه جامعه خود بهــا می‌دهنــد و در این میــان کتابداران 
به‌عنوان متصدیان این نهادها نقش بسیار ارزنده و مهمی در ارتقای این 
اجتمــاع دارند. کتابخانه‌ها یکی از معدود مؤسســاتِ عمومی هســتند که 
مردم از بودن‌شان در همسایگی خود احساس رضایت می‌کنند. براساس 
یــک تحقیق، پس از داروخانه‌ها و فروشــگاه‌های مواد غذایی، کتابخانه‌ها 
مطلوب‌تریــن مکان برای بســیاری از مردم هســتند. اینکــه کتابخانه‌ها در 
این لیســت بالاتر از مدرســه، بیمارســتان و زمین‌های بازی قرار می‌گیرند 
خود نشــان از جایگاه و نقش ارزنده آنان در ســاختار اجتمــاع دارد. دیوید 
بروکز، روزنامه‌نگار و محقق، در یادداشتی به این نکته می‌پردازد که مردم 
پیش‌تر حول چیزی تشــکیل زندگی می‌دادند که برای همه‌شان مشترک 
بــود: واحه، رودخانه، بنــدر و الی‌آخر. اینها نهادهایی جغرافیایی هســتند 
کــه یک اجتماع حول آن ادامــه حیات می‌دهد. امــروزه مراکز دیگری نیز 
در شــکل‌گیری یــک اجتماع تعیین‌کننده‌انــد؛ مراکزی چون بیمارســتان، 
مدرســه و غیره. البته با فراگیر شــدنِ تدریس خصوصی در روزگار ما دیگر 
نمی‌تــوان مــدارس عمومی را نوعــی گــذرگاه جامعه دانســت. در دنیای 
امــروز، نه‌تنها نبــودِ نقطه جغرافیایی مشــترک در میــان اعضای جامعه 
به‌وفور حس می‌شــود، بلکه مردم هــر روز بیش از پیش از یکدیگر فاصله 
می‌گیرنــد. کتابخانه‌ها در اینجاســت که می‌توانند اهمیــت خود را بیش از 
پیش نشان دهند. این مراکز می‌توانند رده‌های گوناگون اجتماع را گردهم 
آورند و کتابداران نیز در این میان با خدمات خود می‌توانند نقشی سازنده 

در پیشرفت یک جامعه ایفا کنند.

شعر ثروت و فقر من است نیما شاه‌میری
نــــگاره

خوب یادم هست که با خواندن خلاصه‌ای 
و  نظامــی  مجنــون«  و  »لیلــی  کتــاب  از 
و  کوچــک  قطع‌هــای  در  خیــام  رباعیــات 
ارزان، حس کردم می‌توانم بنویسم که این 
احســاس در کلاس دهم جدی و جســورتر 
شــد. شــروع کــردم بــه نوشــتن دوبیتــی و 
مثنوی و رباعی. از بابت یادگیری و آموزش 
نــه اســتادی داشــتم و نــه حتــی مشــوقی. 
کلاس یازده یا دوازده با مجله »فردوسی« 
آشــنا شدم که در 20 سالگی هم غزل و هم 
شــعر ســپید از من در مطبوعات روشــنفکری و عادی چاپ شــد و 
به‌عنوان شاعر شــناخته شدم که برایم خیلی ذوق و کیف داشت. 
اما در مورد به قول شــما همزیســتی‌ام با شــعر. دیگــر به این فکر 
نمی‌کنــم بلکــه زندگی‌ام یکســره شــده شــعر و شــعر. طــوری که 
نمی‌توانم شرح دهم یا جواب روشنی بدهم. شعر برای من شرح 
دادنی نیســت بلکه نوعی زیســت اســت. مثل نفس، مثل عشــق 
و تب. وقتی می‌بینم کســی به شــعرم لطف نشــان می‌دهد حس 
خوشایند و شعفی به من دست می‌دهد اما به‌گونه‌ای مرا در قبال 
دوســتدارانم مقید می‌سازد. نوعی مســئولیت انسانی- معرفتی. 
نــه الزاماً سیاســی و نقش ناجــی و... برای خود قائــل بودن. حس 
می‌کنــم همچنــان بر نقش صداقت کــه تاوان ســنگینی دارد پای 
بســته بمانم. ســعی می‌کنم روزبه‌روز بیشــتر تلاش کنم که آدم و 
آدم‌تر بشــوم و از همدلی‌های ارزشــمند سوءاســتفاده نکنم. شعر 
هــم ثــروت و هم فقر من اســت. البتــه خب این روزها شــعر انگار 
مگــر در فضاهــای مجــازی و بــه شــکل نــه آنچنــان حرفــه‌ای‌اش 
مــورد توجه قرار نمی‌گیــرد. با این حال این موضوع باید از جهات 

گوناگــون و زوایای مختلف مورد بررســی قرار گیرد. شــرایط امروز 
جهــان شــرایط بســیار پیچیــده‌ و ناگــواری اســت و حتماً کشــور ما 
هــم شــرایطش مجــزا نیســت. ناگفته نگــذارم کــه به اعتقــاد من 
مخاطبان اصلی و حرفه‌ای شــعر همیشــه کســانی بوده و هســتند 
کــه خــود دارای ذوق و دانش و فهم شــعری‌اند. باز هنوز هســتند 
کســانی کــه برای دســت ‌یافتــن یا پیــدا کردن یــک کتاب از شــاعر 
مــورد قبول و علاقه و پسندشــان از هیچ تلاشــی دریــغ نمی‌کنند و 
باز هســتند کسانی که کتابخانه‌شــان را هفت شتر نمی‌کشند و فکر 
می‌کننــد، »نیمــا« نامــی خارجی اســت. مثــاً خودم دیــدم که در 
فضای مجازی، شــعری به‌نام نیما پخش شــده بود که از گرانی و 
کرونــا می‌گفــت با ســطرهایی چون »فکــر را بالا باید بــرد...!« یا از 
ایــن مــوارد دردناک و گریــه‌آور. جوانــان امروز می‌گوینــد، به‌جای 
کتاب‌خواندن، فیلم و ســریال می‌بینیم و اینها می‌تواند جایگزین 
کتاب شــود. البته نمی‌توان منکر این شد که جوانان امروز علاوه‌بر 
اینکــه فیلــم و ســریال را ترجیــح می‌دهند حــق دارند بــا توجه به 
آنچه علم و دانش و معرفت امروزی جامعه بشری به آنها هدیه 
کرده و البته تربیت سرزمینی از وسایل و ابزاری استفاده کنند که با 
روحیات آنها دمخورتر می‌شــود. این به آن معنا نیســت که نقش 
کتاب و اهمیت آن تنزل پیدا کرده باشد. هیچ چیز نمی‌تواند جای 
کتاب را بگیرد و بســتگی دارد به تأثیر خانواده و پیرامون. وقتی در 
بعضی از خانه‌ها با وجود شاغل بودن پدر و مادر حتی یک کتاب 
به قول معروف برای قسم‌خوردن پیدا نمی‌شود بیگانگی با کتاب 
بــه شــکل هنجاری درمی‌آیــد و البته که مشــکلات جامعه را هرگز 
کتاب‌هــا حــل نکرده‌انــد. نظر مــن هم البتــه نگاه غمگینی اســت 
نســبت به غریبگی کتاب در بیشتر خانواده‌ها و این نگاه درست یا 

نادرست تأسف‌انگیز است.

بخشی از یادداشت این بازیگر به بهانه سی و یکمین سال اجرای نمایش »خورشید کاروان«
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همان‌طــور کــه می‌دانیــد فیلــم ســینمایی 
چــون  فیلمــی  کنــار  در  »عقاب‌هــا« 
»کانی‌مانــگا« از پرفروش‌تریــن فیلم‌هــای 
ژانر دفاع مقدس و جنگی ایران به حســاب 
می‌آید؛ فیلمی که براساس کتابی به‌عنوان 
»ســقوط در چهلمین پرواز« ســاخته شــده 
یــدالله  خلبــان  امیــر  خاطــرات  شــامل  و 
شــریفی‌راد اســت. شــریفی‌راد متولد ســال 
۱۳۲۵ در روســتای نســا در طالقــان اســت 
و کتــاب خاطراتش طی ســال‌های گذشــته 
با نظــارت فرامــرز توکلــی در قالبــی جدید 
منتشــر شــد. او در مقدمــه این‌ چــاپ جدید از تهیه‌کننــدگان فیلم 
»عقاب‌هــا« ایــن گلــه را دارد کــه بــدون اطلاعش داســتان زندگی 
او را تبدیــل به فیلم ســینمایی کردنــد. به‌هرحال کتــاب خاطرات 
یدالله شــریفی‌راد از چندماه اول جنگ تحمیلی، عقاید و باورهای 

خلبان‌هــای نیــروی هوایــی ارتــش را که بــه‌ تعبیر 
امیرخلبــان فریدون صمدی ۶ ماهــه اول جنگ را 
اداره کردنــد، به‌خوبی نشــان می‌دهد. شــریفی‌راد 
قلم و لحنی حماسی و انقلابی دارد و در عین حال 
احساســاتی و بســیار عاطفی هم هســت. به‌عنوان 
مثال در ایــن‌ خاطرات می‌توان جملاتی چون »به 
گفته رهبرمان، جنگ جنگ است و عزت و حیثیت 
ما در گرو این جنگ.« )صفحه ۳۶( را بارها شــاهد 
بود. خاطرات این‌ خلبان در »ســقوط در چهلمین 
پــرواز« کــه البتــه به‌ســادگی در بــازار نشــر و تهران 
قابــل تهیــه نیســت، در ۳ فصــل اصلــی »فصــل 
اول: یــورش«، »فصــل دوم: ســقوط در چهلمیــن 

پرواز« و »فصل ســوم: حرکت به سوی وطن« تدوین شده‌اند. این‌ 
خاطــرات مربوط به دورانی هســتند که ســرهنگ مرتضــی فرزانه 
یکی از خلبانان قدیمی و کهنه‌کار F5 فرمانده پایگاه دوم شــکاری 
تبریــز بود و شــریفی‌راد نیز عادت داشــت اگر از منــزل و در حضور 
همســرش راهــی مأموریت می‌شــود، از زیر قرآن ســفره عقد خود 
عبــور کند. این‌ خلبان پس از ســقوط و ســپس بازگشــت به میهن، 
به‌عنوان دیپلمات به پاکستان اعزام و سال ۶۶ به اتهام جاسوسی 

بازداشــت شــد. پــس از اثبــات بی‌گناهــی و عدم دست‌داشــتن در 
توطئه نیز با توجه به روحیه احساســاتی و عاطفی خود دلشکســته 
شــد و بــه کانادا مهاجرت کــرد. کتاب »ســقوط در چهلمین پرواز« 
و فیلــم »عقاب‌هــا« تفاوت‌هــا و شــباهت‌هایی بــا هــم دارنــد کــه 
مخاطــب علاقه‌منــد متوجــه آنها خواهد شــد. 
طبق نوشــته‌های شــریفی‌راد در کتاب »سقوط 
در چهلمیــن پــرواز«، مشــاهده محرومیت‌ها و 
ظلم‌هایی که دولت صدام در حق مردم عراق 
و کردهــا می‌کرد، باعث شــد وجــود این‌ خلبان 
سرشــار از خشم انقلابی نســبت به صدام شود 
و بــا خــود فکــر کنــد مــردم ایــران، بحــق لقب 
»صــدام یزید« را به او داده‌انــد. خانواده یدالله 
شــریفی‌راد تــا یک‌روز پــس از ســقوط او به‌کلی 
از وضعیــت او بی‌خبــر بودنــد و هــر روز نیــز بــا 
شایعه‌ای درباره سرنوشت او روبه‌رو می‌شدند. 
۲۱ روز پــس از ســقوط بــود که نامه شــریفی‌راد 
به‌واســطه یک‌ کرد مبارز به نام کاک‌محمود به دســت آنها رســید 
و از زنــده ‌بودنــش یقین حاصــل کردند. شــریفی‌راد پس از تحمل 
چندهفتــه آوارگــی در کوه‌های ســرد کردســتان عراق، بــا فداکاری 
ایــن ‌مبــارزان ضدبعثــی بــه مــرز ایــران رســید و در چنــد مراســم 
مختلــف مــورد اســتقبال قــرار گرفت. فرازهــای مربوط بــه روبه‌رو 
شــدن با همسرش هم ازجمله فرازهای عاطفی و احساسی کتاب 

خاطرات این‌ خلبان است. 

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

در شــبانه‌روز گذشــته اخبار فرهنگــی و هنری بــه فعالیت‌های تازه گروه‌های نمایشــی، 
تلویزیــون، اکران تــازه فیلم‌ها و خبرهای جدید دنیای کتاب اختصاص داشــت که بعد 

از ایام سوگواری و با ورود به ماه ربیع‌الاول با برنامه‌های شاد میزبان مخاطبان هستند.

ëë!دیگه چه خبر
همزمــان بــا هفتــه دفاع مقــدس چهار مســتند 
»کمپانی روحیه«، »لبخند بزن رزمنده«، »رفیق« 
و »جنــگ و لبخنــد« از شــبکه نســیم روی آنتــن 
مــی‌رود. بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، همزمــان 
بــا هفته دفــاع مقــدس برای اولیــن بــار در حوزه 
مستندســازی دفــاع مقــدس چهــار مســتند طنز 
»جنــگ و لبخنــد«، »کمپانــی روحیــه«، »لبخنــد 
بــزن رزمنــده« و »رفیق« به تهیه‌کنندگی حســین 
همایون‌فر و محصول گروه مســتند بنیاد فرهنگی 
روایــت فتــح از شــبکه نســیم روی آنتن مــی‌رود. 
بــه  »رفیــق«  و  لبخنــد«  و  »جنــگ  مســتندهای 
کارگردانــی حســین همایون‌فــر به ترتیــب در روز 
جمعــه ۸ مهر و »کمپانــی روحیه« و »لبخند بزن 
رزمنــده« به کارگردانی میثــم بابایی به ترتیب در 
روزهای چهارشنبه ۶ و پنجشنبه ۷ مهر در ساعت 
۲۰ از شــبکه نســیم میهمــان‌ خانه‌هــا می‌شــود. 
همچنین بازپخش این آثار نیز در چهار نوبت ۲ و 

۵ بامداد و ۱۰ و ۱۴ روز بعد خواهد بود.
خبــر دیگــر دربــاره اکــران دو بســته فیلــم کوتــاه 
»ویرگول، پاییز« و »مکث کوتاه« اســت که شــامل 
هفــت فیلــم کوتاه بــوده و از امــروز چهارشــنبه ۶ 
مهرماه ۱۴۰۱ در ســه پلتفرم هاشور، ویدیو و تیوال 
به‌صــورت اشــتراکی و فروشــی به‌صــورت آنلاین 

اکران می‌شود.
بســته »ویرگــول، پاییز« شــامل چهار فیلــم کوتاه 
»تانک شب« ساخته امیررضا زرین‌بخش در ژانر 
جنگی و دفاع مقدس، »اضافه‌بار« ســاخته یاس 
میلانــی در ژانر ملودرام، »جایــی در میان گاوها« 
ساخته محمدعلی حسینی و حسین فلاح‌آبادی، 
در ژانر درام و »پل« ســاخته وحید حسین‌زاده در 

ژانر ملودرام تهیه و تولید شده است.
بســته »مکــث کوتــاه« نیــز شــامل دو فیلــم کوتاه 
»نــورا جان« ســاخته مهدی نــوری در ژانــر درام، 
»Low battery« ســاخته ســیدحمید حســینی در 
ژانر فانتزی و درام و مســتند کوتاه »آقای شــعار« 
ساخته محمدحسن خوش‌رفتار یک مستند کوتاه 

تاریخی است.
بــه نویســندگی  نمایــش عروســکی »ریزجــان« 
هــادی حســنعلی و کارگردانی ندا وفایــی، بعد از 
وقفه‌ای کوتــاه از ۱۰ مهر ۱۴۰۱ اجــرای خود را آغاز 
خواهد کرد. این نمایش همه روزه به‌جز شــنبه‌ها 
ساعت ۱۷ در سالن بوستان مرکز تئاتر کانون روی 
صحنــه مــی‌رود و علاقه‌منــدان می‌تواننــد بــرای 
خرید بلیت و ذخیره جا به ســایت تیوال مراجعه 
کننــد. »ریزجــان« از تولیــدات مرکز تولیــد تئاتر و 
تئاتر عروســکی کانون و ویژه مخاطبان خردســال 

و کودک است. 

ëëیاد
دهلــوی،  حســین  اســتاد  روز  زاد  بــا  اســت  مصــادف  مهرمــاه   ۷
موســیقیدان، آهنگســاز و رهبــر ارکســتر. اســتاد دهلــوی آمــوزش 
موســیقی را از پنــج ســالگی نــزد پــدرش، معزالدین دهلــوی که از 
شــاگردان علی اکبر شــهنازی بود، آغاز کرد و در ۹ ســالگی با تشویق 
مــادرش بــه ســاز ویولــن علاقه‌منــد شــد و فراگیــری ویلــون را نــزد 
ابوالحســن صبــا پــی گرفــت. »باله بیــژن و منیــژه« و »ســبکبال« از 
پرآوازه‌ترین آثار او می‌باشند.زنده یاد حسین دهلوی، در سال ۱۳۴۱ 
به ریاست هنرستان موسیقی ملی برگزیده شد و تا فروردین ۱۳۵۰ 

این سمت را عهده‌دار بود.

خانلــری  ناتــل  پرویــز  اینکــه 
اســم خاصی دارد شــکی درش 
نیســت. اصــاً هم پرویــز بودن 
هــم  و  بــودن  خانلــری  هــم  و 
عجیــب  خیلــی  بــودن  ناتــل 
اســت. اصــاً نــام خیلــی مهم 
اســت. همان‌طــور کــه شــمس 
لنگرودی در یکی از شعرهایش 
می‌نویسد نام‌ها به شکل آدمی 
در می‌آیند همین است که مثلًا 
همین آقای شمس لنگرودی از 
محمدتقی جواهری گیلانی تبدیل می‌شود به شمس 
لنگرودی. از این دســت مثال‌ها زیاد است. چه قدما و 
چه متأخرین. اما کار با اسم خانلری تمام نمی‌شود و 
ماجرای ناتل هم هســت که نامی عجیب است. ناتل 
نام قدیمی یکی از شهرهای مازندران است. نیما به او 
توصیه می‌کند این اسم را به اسم خودش اضافه کند. 
اصــاً انگار نیما یک آدم عجیب در نامگذاری اســت. 
او می‌داند اسم چقدر در سرنوشت‌ها تأثیر دارد. مثلًا 
فکر کنیــد یکی پرویز خانلری باشــد و یکی پرویز ناتل 
خانلــری. شــما کدام‌یــک را به‌خاطــر می‌آوریــد؟ امــا 
همیــن آقای خانلری یک اســم دیگر هــم با خودش 
یدک می‌کشد. آن هم عقاب است. یعنی وقتی حرف 
از شعر می‌شــود یکهو یکی می‌گوید عقاب خانلری را 
خوانده‌اید؟ اصلًا شاید این شعر حتی از خود خانلری 

هــم مشــهورتر باشــد. شــعری کــه در آن گفت‌وگــوی 
یــک کلاغ و یک عقاب اســت و کلاغ ویژگی‌های کلاغ 
بــودن را می‌گویــد و عقــاب هــم فکر می‌کنــد که هرگز 
همــان  می‌خواهــد  دلــش  و  باشــد  کلاغ  نمی‌توانــد 
عقــاب باقی بماند و این اســت که می‌گویــد: »رفت و 
بالا شــد و بالاتر شد، راســت با مهر فلک همسر شد«. 
این‌طــوری اســت کــه یکــی از شــعرهای داســتانی و 
شگفت ادبیات فارســی رخ نموده است. همین شعر 
هــم ماجرای خــودش را دارد. اینکه خانلری می‌گوید 
در ســنین نوجوانی شــعر را تقدیم کــرده به هدایت و 
بعد تقدیمی شــعر برداشته شده و بعد هم سی سال 
شعر چاپ نمی‌شود هم خودش ماجرا در ماجراست 
و البتــه شــعری که نیما ســروده با نام عقــاب و اکنون 
در دســترس نیســت هــم ماجرایــی اضافــی اســت و 
اصلًا نمی‌دانیم این شــعر چه شــده است. اما آن‌طور 
کــه همیــن آقــای خانلری را می‌شناســیم نــه فقط در 
بعــد شــاعری‌اش اســت بلکــه او بیشــتر یــک اســتاد 
دانشــگاه اســت. او یــک پژوهشــگر و محقــق ادبیــات 
اســت و یــک روزنامه‌نگار و البته یک سیاســتمدار هم 
هست. این‌همه پرویز ناتل خانلری است و این‌طوری 
می‌شــود کــه وجهه دانشــگاهی و سیاســت خانلری از 
بعــد شــاعری‌اش پررنگ‌تــر اســت و همین اســت که 
انــگار همین باعث شــده کمــی با نیما زاویــه پیدا کند 
و ماجراهایــی بــا نیمــا دارد و نیمــا هــم ماجراهایــی 
بــا او دارد. البتــه ایــن ماجراهــا کــه می‌گوییــم خیلــی 

زیرپوســتی اســت و حداقــل تا زمــان زنده بــودن نیما 
علنــی نمی‌شــود. مثلًا همــان ‌وقتی که ناتــل خانلری 
وزیر می‌شــود و سیمین دانشور که همسایه نیما است 
در گفت‌و‌گویــی می‌گوید کــه نیما به او گفته نکند ناتل 
خانلری حالا که وزیر شــده دستور بدهد مرا بگیرند به 
جــرم اینکــه مصراع‌ها را کوتــاه و بلند کــرده‌ام و البته 
این کوتاهی و بلندی مصراع‌هاســت که ســر و صدای 
خیلی‌هــا را در مــی‌آورد و یکــی‌اش مهــدی حمیــدی 
شــیرازی اســت که دعوایش با نیما مشهور است. این 
اســت که جرم نیمــا کوتــاه و بلند کــردن مصراع‌های 
شــعر است و چیزی که خیلی‌ها تاب آن را ندارند. اما 

از قدیم گفته‌اند دعوا نمک زندگی است.
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